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 چکيده
بلـد  و قرآنـی امـت، مدينـهواژگان  و ادبيات قرآنی ۀمفهوم تمدن در ساي

گيـری امتـی بـا هويـت تمدن به معنای شـکل رو،؛ ازاينکندمعنا پيدا می
هـای آن، تمـامی عرصـه ۀگيری واحدی است کـه در سـايواحد و جهت

سازی اسـلامی بـه معنـای تمدن ،گيرد .ازطرفیحيات اجتماعی شکل می
 ۀو اقامـمعـارف وحيـانی  ۀشئون حيات اجتماعی بر پايـ ۀدهی همسامان

ــه. اســتســبک زنــدگی اســلامی در جهــان اســلام  اســاس  ترتيب،اينب
تمدنی، جريان اسلاميت و حجيت در ايـن انديشـه و  ۀگيری انديششکل

« تفـاهم و کارآمـدی عينـی قاعده منـدی، تعبد،»ارکان حجيت عبارت از 
. تعبد به معنای ايمان به جامعيت دين اسـلام و عـزم بـر حاکميـت است

مندی به معنای روشـمند بـودن انديشـه شئون حيات، قاعده ۀهموحی بر 
ی يـدادن آن به منابع دين، تفاهم بـه معنـای ايجـاد تفـاهم عقلادر نسبت
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تمدن اسلامی در بين انديشمندان جهـان اسـلام، داشـتن  ۀبه انديشنسبت
معـادلات تغييـر و تصـرف در پديـدهای  ۀکارآمدی عينی به معنـای ارائـ

و داشـتن ظرفيـت در راستای ايجاد بستر بندگی خـدا  اجتماعی و طبيعی
هـای نسخه ۀدنيای امروز و امکان ارائ ۀتمدنی کفر پيچيد ۀمقابله با انديش

 ی هـريجغرافيـا متناسب با اقتضـائات اجتمـاعی، اسلامیکارآمد به جوامع 
 .استتمدن اسلامی  ۀاقام ۀجامعه در حوز

 .مندی، تفاهم، کارآمدی، قاعدهتمدن اسلامی، حجيت، تعبد :هاواژهکليد

 مقدمه
وجود گذاشت که گفتمان تجـدد و مدرنيتـه، بـه  ۀانقلاب اسلامی در عصری پا به عرص

بر مبـانی، اصـول و اهـداف يک هژمونی بلامنازع در دنيای امروز بدل گشته بود و مبتنی
ت کراسی صوروهای حيات بشری بود. تمدن ليبرال دمعرصه ۀخود درپی هماهنگی هم

 ۀبنـدهای تمـدنی در تـاريخ گذشـتتمدنی جديدی است که تفاوت جوهری با صـورت
 بشريت دارد.

تمـدنی « علوم، ساختارها و محصولات»آور خود به توليد اين تمدن با شتاب سرسام
بـر مبـانی اساسـی همچـون مبتنـی« سياسی، فرهنگی و اقتصادی»خود در ابعاد مختلف 

رفت که به تمـدنی بلامنـازع در دنيـای  تا آنجا پيشاومانيسم و سکولاريسم پرداخت و 
درپـی  ،آخرين تمدن تاريخ بشـری ۀبلکه با داعي ،زمينتنها در مغربنه و شدامروز بدل 

سـازی را در ها و دستاوردهای تمدنی خود برآمد و جهانیبر ارزشساخت جهانی مبتنی
آن نگذشـته بـود کـه  ۀامـا هنـوز عمـر چنـدين و چنـد سـال؛ دستور کار خود قرار داد

 ۀو بشـريت تشـن شدهای درونی و بيرونی اين تمدن خوش خط و خال آشکار تعارض
خوبی به سراب بـودن ايـن تمـدن خيـالی پـی بـرده و خـود را در معنويت و کرامت به

 .ديدمنجلابی يافت که راه گريزی از آن نمی
شـريت تحقيرشـده ب و انقلاب اسلامی در يک نگاه، پاسخی است به نياز بشر امـروز

کـه  ،هـای انسـانیانقلاب اسلامی در زمـانی رخ داد کـه تمـام ارزش ؛در فرهنگ تجدد
 ،رنـگ باختـه و توحيـد و خداپرسـتی است،الهی در طول تاريخ  یمحصول تلاش انبيا

 تمدن مادی قرار گرفته بود. ۀمورد هجم ،شعار محوری اديان الهی
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انقلاب اسـلامی اسـت و ايـن چيـزی  و نشر جهانی آن شعار« تمدن اسلامی»ايجاد 
گيـرد و هنگـامی يند تاريخی شکل میاسازی در يک فرتمدن نيست جز نياز بشر امروز.

گيرد که پايبند به تمام لـوازم تمـدنی يک انديشه و ارزش برتر شکل تمدنی به خود می
 خود باشد.

ردن مطـرح کـ .دهی تمـدن اسـلامی اسـتبروز انقلاب اسلامی، اولين گام در شکل
 ۀدر عرصـ غيـرهشعارهايی همچون دفاع از کرامت انسان، عدالت اجتماعی، معنويـت و

المللی و تغيير ادبيات سياسی حاکم و وارد کردن واژگانی همچـون مبـارزه جهانی و بين
هـا و تمـايلات خبر از تغيير نظام حساسـيت غيرهبا ظلم و جور، مستضعف و مستکبر و

تحولات و تغييرات در تمايلات اجتماعی اولـين گـام در اين  ۀاما هم؛ دهداجتماعی می
افزارهـای تمـدنی متناسـب بـا گام بعدی توليد علوم و نرم و تحقق تمدن اسلامی است

 است.ناب اسلامی  ۀبر انديشتغيير تمايلات و گرايشات اجتماعی مبتنی
ها، هاگر انقلاب اسلامی نتواند متناسب با اهداف و شـعارهای سياسـی خـود، انديشـ

توانـد بـه گـاه نمیافزارهای خود را توليد و بازسازی کنـد، هـيچهای فرهنگی و نرمپايه
 جهانی اميد داشته باشد.ۀ تحقق تمدن اسلامی در عرص

توجه به الزامـات سـاخت تمـدن اسـلامی آنچه در اين ميان مهم است از يک طرف 
« اسـلامی»ن مقيـد بـه قيـد اين تمـد ،ازطرفی متناسب با اقتضائات دنيای امروز است و

های دينـی شـکل ها و بنيانبر انديشهبايد اين تمدن مبتنیو اين بدين معناست که  است
بايست نسبت تمامی ابعاد اين تمدن با معارف بلند اسلام نـاب می ،ديگر سخنبگيرد. به
های تمـدنی قابـل مشـاهده و خوبی جريان حجيت در تمـامی سـازهو به شودمشخص 

باشد. البته پرواضح است که جريان حجيت در تمامی شئون يک تمدن بـه معنـای رصد 
بلکـه يسـت، شـئون تمـدن ن ۀرجوع مستقيم به منابع در همالمعارفی به دين و ةدائرنگاه 
خوبی بايد مفهوم حجيـت و ارکـان آن در تمـدن اسـلامی تعريـف و الزامـات آن در به

 .شودمهندسی تمدن اسلامی تبيين 

 ستي تمدن اسلامي. چي2
هـای اخيـر، دچـار تحـول مفهومی بديع و نسبتا  جديد اسـت و در طـول سـده« تمدن»
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و در عصر روشنگری پديـد  هجدهممفهومی نيز شده است. اصولا  اين اصطلاح از قرن 
تمـدن در لغـت  ،هرچند واقعيت آن از گذشته موجود بوده اسـت. بـا ايـن توجـه ؛آمد

« شـهرمند»يعنی « civis» ۀ، متعلق به کلم«Civilise»لاتين  ۀکلماز « Civilization» برگردان
ای از دادند که شهر را مجموعههای باستان با اين کلمه نشان میمشتق شده است. يونانی

: 5863 )دورانـت، دانند که شـکل برتـری از زنـدگی اسـتنهادها و روابط اجتماعی می
و البتـه در قالـب لغـت عربـی تمـدن فارسی اين واژه از اصطلاح  ۀدر ترجم .(316ص

شده است که به معنـای  گرفته« مدن»در زبان عربی از « تمدن» ۀکلم. استفاده شده است
در  .(5366: ص3، ج5839 )معلـوف، کردن و پيداکردن اخلاق شهرنشـينان اسـتاقامت
به معنای شهرنشين شـدن، بـه اخـلاق و آداب شـهريان « تمدن»های فارسی نيز فرهنگ

وگرفتن، همکاری افراد يک جامعه در امور اجتماعی، اقتصادی، دينی، سياسی و مانند خ
 ۀدر ترجمـ ،هـامتفاوت از ايرانـی ،هاالبته عرب .(5584: ص5835 )معين، آن آمده است

الحضاره در لغت از حضر بر وزن قعد  اند.استفاده کرده« الحضاره» ۀاين اصطلاح از کلم
گذاری از آن جهت است کـه شده است. اين نام گرفتهل الباديه است و الحاضره در مقاب

 انـد.انـد و قـرار يافتهنشينان چادرنشين در يک منطقه حضور يافته و مسکن گزيدهباديه
 .(543: ص6، جق5950منظور، )ابن منظور نيز حضر را خلاف بدو دانسته استابن

رو ههـای گونـاگونی روبـاما در باب معنای اصطلاحی تمدن بـا رويکردهـا و تلقـی
داننـد. زمين بيشتر ماهيت تمدن و فرهنگ را به يک معنـا مـیهستيم. انديشمندان مغرب

شناسـان کـه مـردم ،تمدن يا فرهنگ به مفهوم وسيع کلمه ۀکلم»نويسد: ادوارد تايلور می
و  اخـلاق و قـوانين اعتقـادات و هنرهـا، ای شـامل علـوم،ترکيب پيچيده ،برندکار میبه

دست خود به ۀانسان در جامع ۀوسيلهآداب و رسوم و عادات و اعمال ديگری است که ب
 اما برخی با تفاوت گذاشـتن بـين تمـدن و فرهنـگ، ؛(553: ص5835)آشوری،  آيدمی

ی يدانند و تمدن را صورت معنـاتمدن را شامل فرهنگ و البته فرهنگ را روح تمدن می
هـای انسـانی مربـوط بـه عقايـد و آفـرينش ۀنگ شامل همـيعنی فره ،دانندمیفرهنگ 
خلاقيـت انسـانی مـرتبط بـه ۀ شود و تمدن شامل حـوزهنر و ادبيات می دين، اسطوره،

 ،متفکـر الجزايـری ،نبی مالک بن .(363: ص5836 ،گولد و کولبفناوری و علم است )
کـه  دانـدمـادی مـیعين تفکيک فرهنگ و تمدن، تمدن را مجموعه عوامل معنوی و در
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 ۀد که هر فردی از اعضـای آن بتوانـد از همـکنای فراهم میگونهزمينه را برای جامعه به
: م5433نبـی،  منـد شـود )بـنو بسترهای اجتماعی ضروری برای پيشرفت بهرهوسايل 

کنـد: گونه تعريف میرا اين« تمدن»علامه محمدتقی جعفری هم با نگاهی عام  .(10ص
افـراد  ۀها در حيات معقول با روابط عادلانه و اشتراک همـل هماهنگ انسانتمدن تشک»

 «ابعاد مثبت اسـت ۀها در همهای جامعه در پيشبرد اهداف مادی و معنوی انسانو گروه
خره برخی تمدن را منحصربه سـازوکارهای عينـی ( و بالأ565: ص1، ج5814 ،)جعفری

 .(95: ص5835 دانند ) آشوری،های سخت میو فنی و جنبه
هـای متـرادف اما از واژه ؛تمدن نيامده استۀ اگرچه واژ ،اما در ادبيات و منابع دينی

ملک عظـيم  دارالايمان در مقابل دارالکفر، حاکميت و امت، ملُک،بَلدَ، آن همچون مدينه،
 بـرای شـناخت دقيـق مفهـوم تمـدن رو،؛ ازايـنو ملک کبير در قرآن استفاده شده است

د کـرلازم است به اين اصطلاحات قرآنی توجه  ،های آنبراساس معارف دينی و ويژگی
خوبی به ابعاد مختلف اين اصطلاح دست يافت و بـا ادبيـات به ،اين بررسی ۀتا در ساي

 کرد.اين اصطلاح را در ادبيات دينی حل  ،دينی
)به معنا هم ۀواژاين سه بلد و قريه: اولين دقت در باب تفاوت کاربرد  مدينه، ـالف

. اگرچه در مواردی اين سه واژه به يک معنا استعمال استمعنای شهر يا روستا( در قرآن 
در اکثر مواردی که سخن از بيان شهر منظم و دارای صفات خوب انسانی و  ،اندشده

د و شوهای بلاد و مدينه استفاده میمحل حضور پيامبران الهی و مؤمنان است از واژه
کلمۀ ای است از صحبت از هلاکت اقوام و ارسال رسولان به منطقهآنجا که  ،برعکس

گردد که در برمیتين سورۀ  8 ۀبه آي« بلدالامين»قريه استفاده شده است. کاربرد تعبير 
. در «وَهَذاَ الْبلََدِ الأْمَيِنِ»های آغازين بعثت نازل شده و خداوند به آن قسم خورده است: سال

وإَذِْ قاَلَ إبِرْاَهيِمُ »اند، عباراتی به همين مفاد اشاره دارند: آياتی ديگر که پس از اين نازل شده
 .(536: )بقره« ربََِّ اجعْلَْ هذَاَ بَلدَاً آمنًِا واَرْزقُْ أهَْلهَُ منَِ الثََّمَراَتِ منَْ آمنََ منِهْمُْ باِللََّهِ واَلْيَومِْ الآْخِرِ

وَلُوطًا آتيَْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا » :قريه استفاده شده است ۀاز واژخی از آيات در بر ،در مقابل
 ۀاينجـا کـه صـحبت از گذشـت .(39 :)انبيـاء« ونََجََّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الََّتيِ كَانتَْ تَعْمَلُ الخَْبَائِثََ...

داده شـده، قريـه  مردمی است که فاسد بودند و انجام خبائث در اين آيه به آنان نسـبت
 .اطلاق کرده است
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لُو َ»فرمايد: يا در سورۀ يس ابتدا می ََابَ الْقَرْيَثةِ إِذْ جَاءَهَثا الْمُرُْثَ  «وَاضْربِْ لهَمُْ مثََلًا أصَثْ
ليِ قَوْمِ يَا قَالَوَجَاءَ مِنْ أَقْصىَ الْمَدِينةَِ رَجُل  يسَْعىَ »فرمايد: سپس می ؛(58: )يس  «نَاتََّبِعُوا الْمُرُْثَ
ايمان است، از مکان اول صحبت از ارسال رسول برای مردم بی ۀچون در آي .(30: )يس

دوم چون از آمـدن يـک انسـان مـؤمن کـه در آن مکـان  ۀآنان به قريه ياد شده و در آي
: 4، ج)مصـطفوی کند سخن گفتـه، بـه آن مکـان مدينـه اطـلاق شـده اسـتزندگی می

هـم آمـده اسـت، در آنجـا کـه موسـی و کهـف  ۀمانند همين نسبت در سور .(319ص
ای رسيدند که مردم از پذيرايی اين دو ولیّ خـدا سـر بـاز زدنـد، در همراهش به منطقه

تَطْعَما أَهلَْهثا »قرآن از آن مکان تعبير به روستا شده است:  فَانْطَلَقا حتََّى إِذا أَتَيا أَهْثلَ قَرْيثةٍ اُثْ
آن دو در همين روسـتا ديـواری ديدنـد کـه در حـال » :(33 :)کهف «..فَأَبَوْا أَ ْ يُضَيَِّفُوهُمَا.

. در چند آيـه بعـد ...«شدن بود؛ بدون هيچ چشمداشتی آن ديوار را اصلاح کردندخراب
پدر مؤمن و صالح دو پسر اسـت  ۀکلام دربار ،شودتعمير ديوار اشاره می ۀوقتی به فلسف

ر کرده و از همان منطقه بـه شـهر تعبير قرآن تغيي رو،است؛ ازاين که در آنجا ساکن بوده
وَ أمََّا الْجِدارُ فَكا َ لِغُلامَينِ يتيمَينِ فيِ الْمَدينَةِ وَ كا َ تََتْهَُ كنَزْ  لَهُمثا وَ »فرمايد: کند و میياد می

: )کهـف «رَبِّثك... كا َ أَبُوهُما صالَِاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَ ْ يبلُْغا أَشدَُّهُما وَ يستْخَْرِجا كنَزَهُما رَحْمَةً مِثنْ
اما ديوار از آنِ دو پسر يتيم از مردم اين شهر بـود. در زيـرش گنجـى بـود، از آنِ » :(33

دو به حد رشـد رسـند و  خواست آنپسران، پدرشان مردى صالح بود. پروردگار تو مى
 .«گنج خود را بيرون آرند و من اين کار را به ميل خود نکردم. رحمت پروردگارت بود

 ؛امت است ۀواژست ديگری که در تبيين مفهوم تمدن بسيار راهگشا ۀمت: واژاـ ب
ۀ . واژشودتمدن از اين واژه استفاده  ۀجای واژی که برخی معتقدند اصلا  بايد بهيتا جا
ََ » :است آمده مفرد يا جمع صورتبار به 61 کريم قرآندر  امت كَا َ النََّاسُ أمََُّةً وَاحدَِةً فَبَعَ

بايد گفت که از لحاظ لغوی از « امت»اما درخصوص مفهوم  .(358: )بقره« اللََّهُ النََّبِيَِّينَ
بر « امُّ»اطلاق  .(33: ص53، ج5950 منظور،)ابناست امََّ، يؤمُُّ مرادف قَصدََ، يقْصُدُ  ۀريش

های خود يا به جهت احساس نيازمندی ۀبدان جهت است که کودک در زمينمادر نيز 
ها اطلاق ای از انسانبه مجموعه« امت»کند. اما در اصطلاح آرامش او را قصد می

ده باشد. برخی از کرد که هدف و مقصد واحدی آنان را گرد هم جمع شومی
 :ند ازاهای امت در قرآن عبارتويژگی
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« هاامت»مرز ميان گيرد و مرز آن نه جغرافيايی و بلکه عقيده شکل میامت بر مدار  .5
اند، امت هشدآنان که بر محور توحيد، نبوت و معاد متمرکز  ۀمرزی عقيدتی است. هم

ََ اللََّهُ النََّبِيَِّينَ مُبشََِّريِنَ ومَُ »دهند. اسلامی را تشکيل می ۀواحد نذْرِيِنَ كاَ َ النََّاسُ أمََُّةً واَحِدَةً فَبَعَ
 ،بر همين اساس .(358: )بقره« ...وأَنَْزلََ مَعهَمُُ الْكتِاَبَ باِلَْقََِّ لِيََكْمَُ بيَنَْ النََّاسِ فيِماَ اختَْلفَوُا فيِهِ 

عقيدتی و  ۀدر انديش «امت» ساموئل هانتيگتون با محوريت قرار دادن مفهوم کليدی
مسلمانان با ساير جوامع ۀ نـسبت جـامعتـوجهی از بندی قابلبه تقسيم سياسی مسلمانان،

در  ،جهانی نـظم ها و بـازسازیتـمدن برخورد و در کتاب خـود بـا عـنوانکند اشاره می
ی دينی و تنظيم روابط اجتماعی براساس دين اسلام با طرح جامعه»نويسد: باره میاين

آورد و آن را به دو بخش  وجودبندی نوينی را در جوامع بشری بهقوانين آسمانی، تقسيم
لحاظ  بدون ،امت اسلام بندی،اين دسته در بندی کرد.دسته الحربدار و الإسلامدار ۀعمد

قرار گرفته و غيرمسلمانان در  دارالإسلام در بخش ،های جغرافيايی و نژادیبندیتـقسيم
اسلام يا عدم  دينايمان و اعتقاد به  بندی،در اين طبقه لذا معيار اصلی؛ دارالحرب بخش

بندی از منظر البته اين تقسيم .(339: ص5833 )هانتينگون، «است بدان ايمان و اعتقاد
دارالکفر است و اسلام هم دين  در مقابل دارالاسلام، .معارف قرآنی درست نيست

بلکه اصل بر دعوت با  ،اديان الهی است و بنای اسلام هم بر حرب نيست ۀتوحيدی هم
 حسن است و جهاد آخرين راه مقابله با کفار عنود است.جدال ا
 ،امت است. در ادبيـات قرآنـی ۀگيرد و امام هم از ريشامت بر مدار امام شکل می .3

ولَِكُلَِّ أمََُّةٍ رَُُول  فَإِذَا جَاءَ رَُُولهُمُْ قُضيَِ بيَْثنهَمُْ » هستند:ها دهی و هدايت امتانبيا مدار شکل
 .(93: )يونس« لَا يُظْلَمُو َ بِالْقِسْطِ وَهمُْ

است توجهی دارد زندگی افراد در جمع و جامعه آنچه از منظر قـرآنی اهـميت قابل .8
شدند و تعاليم مبعوث می های مردمی و جوامع انسانینيز برای هدايت گروه و اصلا  انبيا
ها در يب فردی آنبوده است و حتی تهذ هاانسان بـه بعد اجتماعی زندگی آنـان نـاظر

ها کند و انسانزيرا فرد در بستر جامعه رشد می .کندشعاع تهذيب اجتماعی معنا پيدا می
اند که داشته تعاليم خود سـعی بر اينبا  انبيا ؛ بر اين اساس،گذارندثير میأت بر يکديگر

ـا اصلاح کنند ت زندگی اجتماعی و جوامع انسانی را برای زيست بهتر اعضای آن
چراکه تأثير اصلاحی يا انحرافی  ؛ای صالح تأمين شودسـعادت فردی در بستر جامعه
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کرد و اين بدان  توان تشکيککه در آن کمتر می است جامعه بر اعـضای خـود امـری
خود سپری  ۀسبب است که چون زندگی انسان در کـنار هـمنوعان خود و در جامع

اجتماعی  ۀرخی نهادهای اجتماعی از قبيل خانواده،طبقب در شود و فرد از آن جهت کهمی
آن  تأثير عميق جامعه و آداب و رسومتـحت، عضويت دارد های اجـتماعیو سـازمان

 شود.می تأمين صلاح و سعادت اعضای آن نيز، قرار دارد و درصورت اصلاح جامعه
 هایگر از ويژگیامر به معروف و نهی از منکر يکی ديدر قرآن  ،بر همين اساس

يعنی  ؛رستگاری امت اسلامی است شود که موجبشمرده می« امت اسـلامی»
و  هاارزش جامعه، در ،اجتماعی عمل کنند ۀوظيف کـه امت اسلامی به اين دوصـورتیدر

نخواهد  فرصت شيوع و رواج ها و منکراتو ضـدارزش ها رايج خواهد شـدمعروف
 که جامعه بر افراد خـودآنـجاآيد و ازوجود مـیای سالم بهعهجـام ،درنتيجه داشت.
جامعه  و در کل، افراد شده اصلاح و رستگاری موجب درنهايت ،گذاردمی عميق تـأثير

 َ عَنِ وَلْتَكُنْ مِنْكمُْ أمََُّة  يَدْعُوَ  إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمُْرُو َ بِالْمَعرُْوفِ وَيَنْهَوْ»رسد به رستگاری می
 .(509عمران:  آل) «الْمُفْلَُِو َ هُمُ ئِكَالْمنُْكَرِ وَأُولَ

های خود که متناسب با آن به آرمان استخاصی  ۀهر امتی دارای مناسک و برنام .9
ترين آرمان امت ( و مهم63: )حج« لِكُلَِّ أمََُّةٍ جَعَلنَْا مَنسَْكًا هُمْ نَاُِكُوهُ» :کنددست پيدا می

وَلَقَدْ بَعثَنَْا فيِ كُلَِّ أمََُّةٍ رَُوُلًا أَ ِ اعبُْدُوا اللََّهَ وَاجتْنَِبُوا » :اجتناب از طاغوت استاسلامی 
توان فهميد آيات در کنار آيات ديـگر مـی اين از مجموع ،بنابراين ؛(86: )نحل «الطََّاغُوتَ

گرفت و می کلشـ انـسانی عمده انسانی و جـوامع هایکه در هر مکانی کـه گـروه
 و تعيين برای آنـان و ابلاغ رسالت الهی ارسال رسـل»، شدزندگی اجتماعی برقرار می

دار کردن جـامعه در راسـتای توحيد زندگی اجتماعی برای آنان و جهت ۀمسير و برنام
در ميان جوامع  های جاريه الهیها، سنتو آزادی و رهايی از طاغوت خدا و عبادت

پيرامون امت البته در قرآن  .(38: ص50، ج5838 )طباطبايی، «ی بـوده استانـسان
 ذکر شده است.های ديگری همچون امت وسط بودن و واحده بودن اسلامی ويژگی

 تمدن اسلاميتعريف . 2-2
تـوان ها در عصر حاضر مـیو متناسب با پيچيدگی تمدن يادشدهدر پرتو مباحث قرآنی 
 گونه برشمارد:های زير اينويژگیالب قرا در اسلامی تعريف جامع تمدن 
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تواند شکل تمدنی به ای میيعنی تنها انديشه ؛شودتمدن با امت تعريف می ـالف
امتی که هويت واحد و  ؛امتی را شکل دهد ،خود ۀخود بگيرد که بتواند حول انديش

های حيات اجتماعی عرصه آن بتواند تمامی ۀگيری واحدی داشته باشند تا در سايجهت
 دهی کند.خود را سامان

د که يک کرتوان به اين ويژگی ديگر توجه با توجه به مفهوم امت می ،همچنين ـب
ظهور عينی برسد و امتی را شکل دهد تا شکل تمدنی پيدا  ۀتمدنی بايد به منص ۀانديش
 .است. يعنی کآرامدی عينی از لوازم يک تمدن کند

ای از . وقتی پديدهاستپذيرش اجتماعی  ويژگی در مفهوم تمدن، ترينمهم ـج
شود که به پذيرش اجتماعی های اجتماعی شکل تمدنی پيدا کرده و ماندگار میپديده

اند برسد و شايد توجه به همين معناست که برخی فرهنگ و تمدن را به يک معنا گرفته
د و اصلا  تفاوت مفهوم فرهنگ با شوو حال اينکه اين ويژگی در فرهنگ هم يافت می

در اين است  ،کنندکه برخی فرهنگ را به اين دو مقوله تعريف می، هاباورها و ارزش
توان فرهنگ ناميد که به پذيرش اجتماعی رسيده باشند و را می يیهاکه باورها و ارزش

ر يک ای دبسا باوری نادرست و يا خرافهالبته پذيرش دليل بر حقانيت نيست و چه
 .(3، ج5834 )حسينی الهاشمی، جامعه فرهنگ شود

توجه به مفهوم مديريت و رهبری در يک  عنصر مهم ديگر در مفهوم تمدن، ـد
. در در بلد امام رکن بلد است ،که در مفهوم بلد و تمدن گذشت . آنچناناستتمدن 

)مفاتيح « عِبَادِ وَ أَرْكَا َ الَْبِلاَدَُِاَُةَ اَلْو  ...» :کبيره در اوصاف امام آمده است ۀزيارت جامع
ولَِكُلَِّ » :گيرد( و يا در قرآن هر امتی بر مدار رسول شکل میيرهکب ۀجامع يارتز: الجنان

با توجه به اين  .(93: )يونس« أمََُّةٍ رَُُول  فَإِذَا جَاءَ رَُُولهُمُْ قُضيَِ بيَنْهَمُْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُو َ
 ۀزمينيان را مرتبط با نگاه فلسفاين اصطلاح در ادبيات مغرب ۀشايد بتوان ترجم ،ويژگی

حيات بشر پس از  ۀتاريخی آنان دانست که با نگاه خطی به تاريخ معتقدند که توسع
کشاورزی و سپس شهرنشينی رسيده  ۀطی کردن مراحل غارنشينی و شکار به مرحل

لزوما  به معنای کنند که تمدن گونه بيان میه اينبرخی در مقابل اين نگا رو،ازاين ؛است
 ؛شهرنشينی شده است ۀشهرنشينی نيست، بلکه انسان متمدن انسانی است که وارد مرحل

جان برنال  ،اساسدرواقع، شهرنشينی معلول تمدن بوده است نه علت آن. بر همين 
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« وجود آورده باشدتمدن است، نه اينکه شهرنشينی تمدن را به ءشهر جز»گويد: می
عالم  ،تاريخ شيعی ۀبر فلسفاما بنابر معارف شيعی و مبتنی .(36: ص5830)جان برنال، 
و جامعه و تمدن از ابتدا شکل گرفته و با نبی و امام ادامه  شدهخدا آغاز ۀ با نبی و خليف

ال تمدن الهی در ح هرچند در مسير تکامل، ؛پيدا کرده و با امام هم ختم خواهد شد
 .استگستردگی و پيچيدگی مخصوص خود 

د توجه به عنصر اراده کرديگری که در باب تعريف تمدن بايد بدان توجه  ۀلفؤم ـه
که  استهای اجتماعی تعين نظام ارادهدر مفهوم تمدن است و شايد بتوان گفت تمدن، 

که  هستندا هاين اراده ؛ بر اين اساس،گيردساز شکل میتمدن یهای اولياحول اراده
بر  .(55: )رعد« بِأنَْفسُهِمِ مَا يُغيََِّرُواإِ ََّ اللََّهَ لَا يُغيََِّرُ مَا بِقَومٍْ حتَََّى » :دهندها را شکل میتمدن

توان گفت عالم تجدد و تمدن مادی امروز محصول ترکيب و فشردگی می ،همين اساس
عالَم تجدد  ،درحقيقت کنند. خواهند سمت وسوی تاريخ را تعيينهايی است که میاراده

 ۀمسير توسع های ظاهر و پيدايی است که با هماهنگی نسبی توانسته دربرآيند اراده
 تسخير ها را به زنجير کشيده وهای ديگر ملل و تمدنمادی و سکولاريزاسيون، اراده

 ت؛اسهای اجتماعی گسترده لفهؤبر تمامی متمدن توان گفت می ،بر همين اساس کند.
 .هستندخلاق او  ۀبشری و قو ۀتمامی عناصر تمدنی محصول اراد کهچرا
محدود  ،هاها بر خلاف حکومتاين است که تمدنويژگی ديگر در مفهوم تمدن  ـو

 ها،آرمانتفاوت در ها به و تفاوت آنها عقيدتی بلکه مرز تمدنيستند، به مرزهای ملی ن
يک تمدن به مراتب بيشتر از يک ۀ گستر رو،؛ ازاينکندها بازگشت میمبانی و ارزش

تر از عمر حيات و بالطبع عمر طولانی استحکومت و يا حتی يک فرهنگ خاص 
 خاص را دارد. ۀاجتماعی و يک جامع

ست که اسلاميت يک تمدن هم از حيث ا آخر در مفهوم تمدن اسلامی آن ۀنکت ـح
و هم از حيث بنا شدن تمامی ارکان الهی  یهای اوليادهاالهی و ار ۀارادجريان مشيت و 

هم از حيث کارآمدی و ايجاد عُلو برای  و شئون تمدن براساس معارف و فقه تمدنی و
تحقق اسلاميت يک تمدن  ،عبارت ديگربه؛ شودمين میأبندگی ت ۀو توسع 5امت اسلامی

                                                        

 .«يهعل يعلىولا  يعلوالإسلام ». 5
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و هم به وجود فقه جامع اسلام ن و تولی تام آنان به امام امت امنؤم هم به وجود ايمان
های اسلامی و هم به وجود ساختارهای اجتماعی و الگوها و علوم و دانش ۀو شبک
 .استهای اجتماعی و تحقق سبک زندگی اسلامی وابسته برنامه

 معنای حجيت و اسلاميت .1
 در ادامـه بـه معنـای اسـلاميت تمـدن و پس از تبيين معنی تمدن اسلامی و ارکـان آن،

تمـدن  ۀشـود. صـاحبان ايـدکيفيت احراز حجيت در ساخت تمدن اسلامی پرداخته می
ايـن  ۀکـه بـر پايـهستند های ثابت و پايه در دين اسلام اسلامی معتقد به اصول، ارزش

توان بنيان تمدنی را براسـاس آن طراحـی و فراينـد سـاخت آن را ها میاصول و ارزش
هـای گيریجهت ۀدين جامع اسلام تنها بـه ارائـ ،. بر اين اساسولايت و سرپرستی کرد

محصـولات  یکنـد و يـا بـه ماشـين امضـاکلی در هدايت انسان و جامعـه بسـنده نمی
د، بلکـه ديـن اسـلام دينـی حـداکثری اسـت و شـامل شـوهای غيرالهی بدل نمیتمدن

 ۀاز حـوز ؛پوشـاندهـای حيـات بشـر را مـیعرصـه ۀهايی است که هممجموعه هدايت
سرپرستی و هدايت انسـان  های نفسانی تاها و گرايشهای ذهنی تا نوع وابستگیديشهان

 کند.میدر عينيت و واقعيت اجتماع، همه را دين سرپرستی
تمامی فقـه در تمـام زوايـای زنـدگی  عملی ۀحکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسف»

مـام معضـلات عملـی فقـه در برخـورد بـا تۀ جنبـ ۀدهندبشريت است. حکومت نشان
انسـان و  ۀاست. فقه، تئوری واقعـی و کامـل اداراجتماعی و سياسی و نظامی و فرهنگی

 .(43: ص35، ج5834 )امام خمينی،« اجتماع از گهواره تا گور است
ازآنجاکه ميان تمامی شئون حيات فرد و جامعه، ارتباطی محکم و پايـدار  ،عبارت ديگربه

کرد که دين فقط بخشی از اين شئون را در فـرد يـا جامعـه  توان چنين بياننمی ،برقرار است
احکام بخشی ديگر را به خود انسـان واگذاشـته  کند ودهد و احکام آن را بيان میپوشش می

شناسـد، گـويی درک و ظرفيت موجود ديـن اسـلام را نمـی اين تلقی، افزون بر اينکه .است
 دوران نـدارد؛ دورانـی کـه مـديريت وويـژه در ايـن جامعه و انسان به شناخت صحيحی از

حکـومتی  گيـرد وشئون زندگی در الگوی جامع و طرح کامـل صـورت مـی ۀسرپرستی هم
 خود رقم زند. ۀجانبه برای حيات افراد جامعای همهموفق است که بتواند توسعه
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در نظـر  هـای وجـودی انسـان و جامعـهجنبه ۀدهد که همهدايت حقيقی زمانی رخ می
بنابراين، ممکن نيست ؛ ريزی شده باشدهای تکاملی انسان برنامهجنبه ۀو برای هم گرفته شود

 ها رهبری کند.ای از زندگی انسان را بدون درنظرگرفتن ديگر جنبهکه دين فقط عرصه
که در شـئون مختلـف حاضـر شـود و  شودزيبای دين آنگاه بيشتر نمايان می ۀچهر»

 )جـوادی آملـی،« مطلوب رهنمون شود ل مقصود ودست انسان را بگيرد و او را به منز
 .(36: ص5835
آورد انبياست. به اين معنا معنای قلمرو دين همانا تحديد حدود و تعيين مرزهای ره»

ف حقوقی و يکه آيا ارمغان پيامبران فقط تعيين تکاليف عبادی، دستورهای اخلاقی، وظا
ــر مختلــف از تکليــف و حقــوق اســت و دربــ ــان حــد و تعزي مســائل علمــی و  ۀاربي

ی ندارد يـا يشناسی و مانند آن مبناشناختی و فنون سياسی، نظامی، اقتصادی جامعهجهان
هـای ها و دانشارزش ۀف و اصول علمی و عملی است که هميوظا هآنکه دين مجموع

تنهـا تشـويق بـه موردنياز بشر را به همراه داشته و حداکثر پيام را آورده است؟ دين نـه
هـای علمـی های مسـتعد را بـه تحصـيل کمالدار اسـت و انسـانعلم را عهده فراگيری

خطوط کلی بسياری از علـوم را ارئـه کـرده و مبـانی جـامع  ،برآنعلاوه ،ندکترغيب می
)جـوادی « های تجربی، صنعتی، نظامی و مانند آن را تعلـيم داده اسـتبسياری از دانش

 .(546: ص5835 آملی،
های تمدنی توجه به چند جريان آن در سازه ۀنگرش به دين و نحو البته در باب اين

 زير لازم است: ۀنکت
شـريعت، احکـام و تکـاليف  ۀدين اسلام مجموعه معارفی است که تنها به حـوز .5

د کـه مربـوط بـه حيـات انسـانی شـوهايی مـیشود بلکه شامل تمام حوزهمنحصر نمی
احکـام  ۀکننـدديـن اسـلام تبيين رو،ازايـن اسـت؛ها، احکام و عقايد دينی بيرون ارزش

 روابط فردی و اجتماعی است. ۀدر دو حوز« ارزشی، تکليفی توصيفی،»
و  هسـتندهای جاودانی معارف اسلام اعم از قرآن و سنت، دارای احکام و ارزش .3
توانند در هر شرايط متحول و گوناگون زمانه، سرپرستی و هدايت بشـر را بـه عهـده می

برخـورد اسـلام بـا شـرايط  ۀد و احکام متناسب را عرضه کنند. البته در باب نحـوبگيرن
عصـر حاضـر بسـنده  ۀزمان و مکان نبايد تنها به تطبيق دين به اقتضائات تحول و توسع



 

 

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

ظر
ي ن

بان
ن م

يو
س

مي
ک

 

07 

زيرا مشکل اصلی اين نگاه در اين است که تحول در واقعيت اجتماعی را مسـتلزم  ؛دکر
تا آنجا که بـه حـذف ديـن از  ؛داننداسلامی می تغيير و تجديدنظر در شريعت و اخلاق

نبايـد بـا پافشـاری بـر اصـول  ،د. همچنينشوهای حيات انسانی منجر میتمامی صحنه
 ۀهای ثابت را در دنيای امروز و صـحنتوان حضور احکام و ارزش ،واحکام ثابت اسلام

 ؛جمـع کـردگرايی گرايی و توسـعهمديريت اجتماعی منتفی دانست. بايـد ميـان اصـول
ها از ها و احکام اسلامی و دور داشتن آنگونه که با دفاع عالمانه از اصول و ارزشبدين

سو و التفاط و انحراف ازسوی ديگر، براساس اين احکـام دو خطر جهل و خرافه از يک
هـای ريزی دقيـق بـه سـمت تحقـق اصـول و ارزشسازی پرداخته و با برنامهبه شرايط

 د.کرات فردی و اجتماعی حرکت حي ۀاسلامی در عرص

حيـات  ۀبايد توجه داشت که دين اسلام يک نظام و يک سيستم جامع بـرای ادار. 8
)اعـم از احکـام  يعنـی تمـام احکـام اسـلام ؛ها ارائه داده اسـتفردی و اجتماعی انسان

منـد صـورت نظامهفرد و جامعـه( روی هـم بـ ۀتوصيفی، تکليفی و ارزشی در دو حوز
کننـد و همـه در يـک که اين نظام معارف اهداف مشخصـی را دنبـال می هستندمطرح 

که ايـن نظـام معـارف  و اندشکل گرفته ،جهت خاص که همانا توحيد در پرستش است
هايی اگرچـه در ظـاهر شـباهت ؛اسلام هيچ شباهتی با ديگر نظام معارف بشـری نـدارد

 درنظر آيد.

 ا دستيابی به سـاحت نظـام معـارف وبرای تحقق عينی احکام نورانی اسلامی تنه .9
بـر نظـام معـارف بايـد انديشـه، علـوم و بلکـه عـلاوه ،کنـدحقايق اسلامی کفايت نمی

ها و )احکـام اسـلامی( بـه کميـات، شاخصـه های اسلامی جهت تبـديل کيفيـاتدانش
. توضيح اين نکتـه در بخـش چهـارم شودبر نظام معارف توليد های اجرايی، مبتنیبرنامه
 خواهد آمد. مقاله

 تمدني ةارکان حجيت در انديش .2
 ۀدر ادامه به ارکان حجيت انديش تمدنی، ۀپس از تبيين معنای اسلاميت و حجيت در انديش

 ،اولا  :مهم لازم است ۀن اين ارکان توجه به دو نکتيتبياز شود. البته قبل تمدنی پرداخته می
يعنـی  ؛اسـت فلسفی مقول بـه تشـکيکتمدنی به تعبير  ۀاحراز اسلاميت و حجيت انديش
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اگرچه معارف بلند قرآنی و روايات ناظر به هـدايت کـل جوامـع بشـری در تمـامی ادوار 
و با اما همواره فهم مجتهدانه از اين منابع متناسب با بلوغ فهم و تولی انسان  هستند؛تاريخ 
اصـول حـاکم بـر ن بـه توامی ،با اين همه ود شوتر میتر شدن حيات انسانی کاملپيچيده

 د.کرتمدنی اسلام اشاره  ۀدينی تا حد استخراج انديش ۀيند تکامل انديشافر
بخش اين اجتهـاد توان به ارکان قوامخوبی میاجتهادی شيعی به ۀسير ۀبا مطالع ،ثانيا 

رهنمون شد. در اجتهاد شيعی تنها ظرفيت عقلی مجتهـد در مواجهـه بـا منـابع حضـور 
مجتهـد در  اسـت.ذهنی و عينی  ای مجتهد محصول تقوم سه بُعد روحی،ندارد بلکه فتو

بُعد روحی با تهذيب روحی و اخلاقی و تقويت ايمان خود بـه وحـی و بـا توسـل بـه 
شود و نه به قصد بازيگری و يا تحميل نظرات خود به منابع و محضر منابع شرفياب می

ل معضـلات بشـری و بـا وسـواس بلکه با ايمان به جامعيت دين و راهگشايی آن در ح
ظرفيت  ۀهموسع از  غزياد )صفت روحی( سراغ قواعد عقلی و عقلايی رفته و با استفرا

کند. البته فعل اسـتنباط بعـد از اسـتنباط اوليـه عقلانی خود در استنباط حکم استفاده می
يعنـی از  ،بردمجتهد فتوای خود را به آزمون عينی می ،و بلکه در گام آخر دشوتمام نمی

به فتوای خود جهت بالندگی فتـوا ها را نسبتطرف نظر ديگر مجتهدان و ارزيابی آنيک
ثير فتـوا در حـل مشـکلات عينـی أتـ ،د ) تفاهم عقلايی( و ازطـرف ديگـرشوجويا می

)کارآمدی عينی( و درصورت ناکارآمدی فتوا متوجـه ضـعف  کندزندگی را مشاهده می
راکه ايمان دارد که دين و منابع دينی بـه جهـت خطاناپـذير چ ؛دشودر استنباط خود می

و اين ناکارآمدی برگشت به ضعف در فهم از  هستنددر هدايت بشر کارآمد  ها،بودن آن
 منابع دارد.

تمدنی اسلام هم لازم است متناسب با اين لايـه از انديشـه  ۀحال در مهندسی انديش
 .دشواين چهار رکن حجيت بازخوانی 

 عبدت .2-2
مربوط به روح حاکم بر انديشه و عقلانيـت  تمدنی ۀاولين رکن احراز حجيت در انديش

اقتضـا جهـت و بـی. پرواضح است که حرکت عقلانی انسـان حرکتـی بـیاستتمدنی 
کنـد و هرچنـد بلکه عقلانيت آدمی در بستر تعلقات روحی انسـان حرکـت مـی نيست؛
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با اين همه  ،پردازدقات روحی انسانی هم میهمواره با يک تعامل دوسويه به اصلاح تعل
گيری هر تمدنی شکل ۀتمايلات اجتماعی خاستگاه اولي بايد توجه توجه داشت که تغيير

عزيمت  ۀنقط ،تعبير ديگربه .خوبی قابل اثبات استتاريخی به ۀو اين ادعا با مطالع است
و بـه تعبيـر  اسـتاجتمـاعی  هـا و زيباشناسـیتغيير در تمايلات، عاطفه تحول تمدنی،

د )وبـر، شـوگيـری يـک تمـدن مـیشکل ۀاين اخلاق اجتماعی است که پاي ،ماکس وبر
 .(63: ص5839

بينيم که غرب مدرن هم ابتدا با تغيير تمايلات و حس زيباشناسی می ،بر اين اساس

و « پترارک»د. ويل دورانت، شومردمان آن ديار بر مدار دنياپرستی و تلذذ از دنيا آغاز می

های عصر ايتاليايی قرن چهاردهم را نخستين انسان ۀشاعر و نويسند ، دو«بوکاچيو»

ای ادبی ـهرچه هست از حدود اواسط قرن چهاردهم نهضت فرهنگی »نامد. مدرن می

آيد که حکايتگر ظهور تدريجی بشر ويژه فلورانس پديد میدر برخی شهرهای ايتاليا به

ی نداشت. ديگر اين يها و علايق و تعلقات قرون وسطابستگیجديدی بود که ديگر دل

« مند به افق ناسوتی حيات و زندگی سوداگرانه و منش سودجويانه استهبشر علاق

 .(36: ص5833)زرشناس، 

مدرنيتـه در رنسـانس بـا ايـن ميـل محـوری، يعنـی دنيـاگرايی و ۀ نطفـ ،سـانبدين

شـود و ايـن تغييـر در فکر غربی بسته مـیهای ميراث معنوی تمايهگردانی از اندکروی

علوم و تکنولوژی مـدرن  ،زمين، به دنبال خودها و احساسات در مغربتمايلات، عاطفه

 ،به تعبير ماکس وبـر ،عبارت ديگرسازد. بهو تمدنی به قامت مادی می هرا به همراه آورد

شـگذرانی و ميـل خو ۀاخلاقی با روحي ؛داری، اخلاق پروتستانی استروح نظام سرمايه

 .(19: ص5839جويی و کسب درآمد بيشتر )وبر، به ثروت

گيری تمدن اسلامی تسـليم و اساسی شکل ۀهای مادی و الحادی، پايدر مقابل تمدن

بـر فطـرت الهـی بـا درک . انسـانی کـه مبتنـیاستتعبد به دستگاه ربوبی حضرت حق 

مـت خلقـت او و سـو بـه عظمـت الهـی، عظشهودی خـود و بـا هـدايت الهـی ازيـک

 ۀد، ارادشوبه عجز خود در اين عالم واقف  ،ديگر های عالم واقعيت و ازسویپيچيدگی

بينـد کـه بـا چشـم او کند و سعادت خود را در اين مـیخود را تسليم حضرت حق می
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انديشه و عقلانيت چنين انسانی مسـير  5ببيند، با گوش او بشنود و با پای اوحرکت کند.

 کند.ا در حيات فردی و اجتماعی او فراهم میبسط خداپرستی ر
الهی و تولی تـام بـه ولايـت  ۀانسان به اراد ۀباطن تعبد به وحی، تسليم اراد ،بنابراين

معنی دلدادگی تمام به کلمات نورانی وحـی  حضرت حق است و ظاهر تعبد به وحی به
طالـب  چنـين تعبـدی، شـخص مـؤمن وۀ دهی ادراکات انسانی است. در سـايدر شکل

ادراکـات خـود را بـر مـدار کلمـات نـورانی وحـی  ۀدنبال آن است که همـ حقيقت به
هـای پرستش الهی را در تمـامی حـوزه ۀزمين ،هاآن بازسازی و هماهنگ کند و براساس

وسـع  غند و در اين راه جهد بليغ و سعی وافر داشته باشد و استفراکحيات خود فراهم 
کـار  به وحی( در طی هزاران سال گذشته، در دسـتور کند. رعايت همين شاخصه )تعبد
گرفته است. البتـه ايـن تعبـد بـه وحـی خـود محـور  فقيهان و مجتهدان فقه شيعی قرار

د. محبـت بـه شودهی به اخلاق تمدنی میشکل أگيری نظام تمايلات تمدنی و مبدشگل
خلوص بالای انسانی تواضع و  های ديگر احترام گذاشتن،از سر عشق به انسان ديگران،

 ۀهمـغيـره، انفـاق و ايثـار، و ميل به از خود و مال خود گذشتن در راه اعتلای مکتـب،
نظام تمايلات ناب انسانی بر مدار حب بـه گيری زيباشناسی الهی و ها نشان از شکلاين

الهی دارد که تفاوت جوهری با نظام تمايلات دنيای مدرن بر مـدار حـبّ  یخدا و اوليا
و در بستر همين زيباشناسی و تعبد به وحی عقلانيت تمدنی  استبه دنيا و خودپرستی 

خلـوص خـود  ،های مادیتواند در مقابل انديشهتمدنی تکامل پيدا کرده و می ۀو انديش
 را حفظ کند.

                                                        

عن  »تبر در منابع حديثى شيعه و اهل سنت روايت شده، آمـده اسـت: . در حديث قرب نوافل که با سندهاى مع5
قال الله: ما تحبب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضن  عیهن  ا ا ن  لهتحبنب النی  اللهقال: قال رسول عبداللهابی

ب ، ا یده التی یبطش بالنافی  حتی احب ، فاذا احببت  كنت سمع  الذی یسمع ب  ا بصره الذی یبصر ب  ا لسا   الذی ینطق 
روايت کـرده کـه خداونـد  از پيامبر امام صادق» «:بها ا رجی  التی یمشی بها اذا دعا ی اجبت  ا اذا سألنی اعطهت 

سـوی تر از آنچه واجب کردم بـر او، و او بـا نوافـل بـهداشتنیمن به چيزی دوست ۀفرمود: اظهار دوستی نکرد بند

باشم آنگاه شنوايی او می ،ز او را دوست بدارم؛ پس هنگامی که او را دوست بدارمآيد تا اينکه من نيمحبت من می

باشـم گويد و دسـت او مـیباشم آنگاه که سخن میبيند و زبان او میباشم آنگاه که میشنود و بينايی او میکه می

کـنم و من دعا کنـد، اجابـت مـی که به درگاهرود، هنگامیباشم آنگاه که راه میزند و پای او میآنگاه که ضربه می

 (.813، ص 3ج اصول کافی، )کلينی، «دهماگر از من درخواست کند، به او می



 

 

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

ظر
ي ن

بان
ن م

يو
س

مي
ک

 

191 

 مندیقاعده .2-1
تمدنی توجه به روشـمندی  ۀاحراز اسلاميت و حجيت در انديش دومين رکن اساسی در

مندی . قاعدهاستها به منابع دينی )قرآن و روايات( دادن انديشهمندی در نسبتاعدهق و
تمدنی نسبت خود را با معـارف  ۀهای انديشبدين معناست که بايد تمامی سطوح و لايه

نيايد بـا معـارف  ،ای و يا درويشی تمام کنند. همچنينصورت منطقی و نه سليقههدين ب
های وارداتـی ابزاری در راه توجيه انديشه ۀو از دين استفاددين بازيگری صورت بگيرد 

دادن تمدنی و نسبت ۀبايد در باب توليد انديش ،و الحادی صورت بگيرد. به ديگر سخن
استحسان  )قياس، های انحرافی قديممجتهدانه عمل کرد و از روش ۀآن به اسلام به شيو

در فهـم  (غيـرههرمنوتيک و بسط، )قبض و های احرافی جديد( و روشغيرهويل وأو ت
 دين پرهيز کرد.

 البته در باب روش اجتهادی بايد به نکات زير توجه داشت:
که برای احراز حجيت و  نيستتمدنی بدين معنا  ۀحفظ اسلاميت انديش ـالف

های اسلامی بايد تمدنی و يا تمامی علوم و دانش ۀهای انديشاسلاميت تمامی لايه
ها دنبال کنيم؛ بلکه پر واضح است بع رجوع کرده و پاسخ مسائل را در آنمستقيما  به منا

تمدن  ۀهای مختلف در عرصهای مختلف علوم و دانشکه جريان دين در حوزه
علومی مواجه  ۀدر تمدن مادی با شبک ،عنوان مثال. بهاستای خاص گونهاسلامی به

های و الحاد از علوم پايه و فلسفه و جريان ماديتند بندی خاصی دارکه طبقه هستيم
. به شودهای ديگر علوم انسانی و تجربی حاکم میسپس بر لايه د وشومادی شروع می

 ،کل کنند و درفرض به يکديگر ارتباط پيدا میعلوم از طريق مبانی و پيش ،ديگر سخن
تمدن مادی  هایکه در محتوای علوم و دانشاين مبانی و مبادی الحادی و مادی است 

 ۀتمدن اسلامی هم بايد شبک ۀدر انديش ،د. در مقابلشوزمين جاری و ساری میمغرب
علوم بر مدار مبانی توحيدی شکل گرفته و تمامی علوم براساس مبانی و مبادی و 

 ند. شوهای اسلامی بازتوليد فرضپيش
ر باب دستيابی به اشت که دداساسی توجه  ۀپيشين بايد به اين نکت ۀبر نکتمبتنی ـب
بلکه در  ،بسنده کردو های موجود استنباط توان به روشتنها نمی ،تمدن اسلامی ۀانديش

کمّی و کيفی پيدا کرده و  یبايد فقاهت و به دنبال آن فقه شيعه ارتقاگام نخست 
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نظامات تمدنی )نظام اخلاق تمدنی و  ظرفيت خود را در حد استنباط الهيات تمدنی،
گام  ( بالا ببرد و سپس درغيرهنظام فرهنگی و نظام سياسی و نظام اقتصادی، ،حقوقی
های ناب اسلامی در علوم کاربردی و الگوهای انديشهروش و قواعد جريان  ،بعدی
 د.شوخوبی مشخص جامعه به ۀادار

 تفاهم .2-2
به نسبت تمدنی، ايجاد تفاهم نخبگانی ۀسومين شاخص احراز اسلاميت و حجيت انديش

 .استاين انديشه 
گيری تمـدن توان سخن از شکلهنگامی می ،که در باب مفهوم تمدن بيان شدنانچآن

مثلا  اگـر سـبک زنـدگی  ؛گفت که تمدن با تمامی ارکان خود به پذيرش اجتماعی برسد
تمـدنی  ۀد. در باب انديششوسبک زندگی تمدنی می ،تمدنی به پذيرش اجتماعی برسد

ن انديشه به پذيرش اجتماعی برسد و البته پرواضح است که سـطوح انديشـه هم بايد اي
تمـدنی  ۀاحراز اسلاميت انديشـ ويژهبههای بنيادی يک تمدن و متفاوت است و انديشه
هـای اجتهـادی حوزه ۀبينيم که در سيرمی رو،؛ ازاينمنان برسدؤبايد به تفاهم نخبگانی م

خـود در  ۀهـای فقيهانـفهـم ۀهای خارج و عرضسعلميه همواره مجتهد با برقراری در
ن ديگر، به جرح و تعديل فهم خـود پرداختـه و انظران و مجتهدصاحب جمع شاگردان،
ای نظريـه ۀافزايد. البته در جهان علم هم همواره به دنبال عرضـخود می ۀبر قوت انديش

خـود در  ۀاز نظريـ دبايـپردازی برپـا شـده و او کرسی نظريه هنظريبرای صاحب جديد،
و البته پس از اثبات کارآمدی خود )رکن بعدی حجيـت(  کندمقابل نقدهای وارده دفاع 

 د.شواين نظريه تبديل به قانون علمی می
کـه توليـد  اسـتتمدنی هم توجه به اين امر مهـم بسـيار ضـروری  ۀدر باب انديش

گيـری تفـاهم اجتمـاعی شکل اجتماعی بودن، ۀو لازم استعلم ذاتا  اجتماعی  انديشه و
مشروعيت علمی به پذيرش اجتماعی و مقبوليت  ،به ديگر سخن .استحول آن انديشه 

گردد. البته تحقق مقبوليت اجتماعی، تأييد ضمنی بر متخصص بازمی ۀالاذهانی جامعبين
علمـی بـا قواعـد عقلانـی مشـترک  ۀچراکه جامعـ ؛ستاعلمی نيز  ۀبودن نظريعقلانی 
 رسند.علمی به تفاهم و توافق می ۀيک نظري بهنسبت
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 کارآمدی .2-0
 ۀناظر به بعُـد عينـی انديشـتمدنی  ۀآخرين رکن در احراز اسلاميت و حجيت در انديش

منـدی بر اينکه بايد براساس جريان تعبد، قاعـدهتمدنی علاوه ۀتمدنی است؛ يعنی انديش
داشـته باشـد و امکـان نفـوذ و  بايد بتوانـد کارآمـدی عينـی هـم ،و تفاهم شکل بگيرد

اين تصرفات عينـی، بسـتر بنـدگی و  ۀکند تا در سايتصرفاتی را در عالم واقعيت ايجاد 
ای دينـی، ولـو اگـر انديشـه ،اسـاس همين حيات مؤمنانه به بهترين شکل فراهم آيد. بر

نـد و کاسـلامی را حـل  ۀظاهرا  منسوب به کلمات وحی، نتواند معضلات فرد يا جامعـ
د کـه مـدرکِ شـووضوح مشخص میايگاه هماهنگی در حرکت فرد و جامعه بشود، بهپ

بـه فهـم معـارف  ،بايـد که گونهآن از دين به خطا رفته است و نتوانستهای چنين انديشه
مندی آن نائل شود؛ چراکه براسـاس مبـانی اعتقـادی، اسـلام ديـن خـاتم و دينی و نظام

فرد و جامعه در تمامی ادوار تاريخ و  ۀجانبستی همهجامعی است که برای رشد و سرپر
 دهد.عمل را ارائه می ۀهای متفاوت، بهترين نسخبرای وضعيت
اگر انقلاب اسلامی به دنبال برپايی مدنيتی دينی و تمـدن اسـلامی اسـت و  ،بنابراين

آن در جهان دارد، تحقق اين آرمان بزرگ به معنای سـاخت و تصـرفات  ۀسعی در اشاع
دنيـای امـروز در  ۀکه کفـر پيچيـدهمچنان است؛منانه در عالم انسانی و عالم طبيعت ؤم

علـوم کـاربردی خـود  ۀهای حيات انسانی تصرف الحادی کرده و به پشتوانساحت ۀهم
 ده است.کربستر زيست دنياپرستانه را در عالم فراهم 

د کراساسی توجه  ۀمنانه و کارآمدی عينی هم بايد به اين نکتؤالبته در باب تصرف م
که قدرت تصرف انقلاب اسلامی بايد فراتر و حداقل قابل مقايسه با تمدن غرب ـ 

کارآمدی تمدن اسلامی بايد فراتر  ،عبارت ديگربه ؛عنوان محيط پيرامونی خود ـ باشدبه
امکان تأثيرگذاری بر  ،گونه که بيان شدوگرنه همان ؛از کارآمدی تمدن غرب باشد

 شود.دين ناممکن می ۀمحيط و اشاع
 ۀالبته شايد برخی از انديشمندان چنين خصوصيتی را از اساس مذموم بدانند. بـه عقيـد

عزيمت علم جديد، که دستاوردهای عظـيم تکنولوژيـک  ۀترين نقطمهم»، اين انديشمندان
به همراه داشت، ميل به استيلا و تسلط بر طبيعت بود که اين خود ناشی از مبانی جديـدی 

)نصـيری،  «که در غرب پا گرفت و به ظهور مذهب اصالت انسان )اومانيسم( انجاميـدبود 
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هـا بـرايش هايی دارد و آنچنان ايـن ميلبشر جديد انسانی است که ميل(. »503: ص5835
ها را ارضا کند و معنـی زنـدگی را جـز در جوابگـويی بـه ايـن مهم شده که بايد حتما  آن

قدر نظام ها را بدهد، آنم طبيعیِ عالم نتوانست جواب آن ميلداند. حال اگر نظاها نمیميل
 ؛(95: ص5833)طـاهرزاده، « دشـوهـای او دهـد تـا مطـابق ميلطبيعی عالم را تغييـر می

اساس ميل به تصرف در عالم ناشی از تفسـير جديـد از انسـان در تمـدن جديـد  ،بنابراين
 ۀی داشته باشيم که خواهـان سـلطاست و همين اثرگذاری سبب شده است که نياز به علم

 .(533: ص5834است )نصر،  شدهجهانی باشد و البته تا حدود زيادی به آن نائل 
زيرا تصرف در عـالم  نيست؛صورت مطلق صحيح رسد چنين ادعايی بهنظر میاما به

حتما  ملازم با انانيت نيست و اين استدلال که هر جا به دنبال تصـرف هسـتيم هـدف و 
ای برای تمـدن غـرب جويی است امری ناتمام است؛ هرچند چنين جملهلذتغايت ما 

انانيـت  ۀصدق کرده است. غرب مدرن درحقيقت تمدنی مـادی اسـت و منشـأ و ريشـ
نگـری بـه عـالم مـادیۀ جويى در ايـن تمـدن را بايـد در همـين خصيصـنفس و لذت

رود، تصـرفات جو کرد. طبيعتا  چنين تمدنی وقتی به سمت تصرف در عالم مـیوجست
های انسان غربـی در تمتـع از عـالم خاصی را نيز مدنظر دارد و به دنبال رفع محدوديت

علم مدرن موردنظر است همانـا « استيلاجويی اومانيستی»است. يعنی آنچه تحت عنوان 
مدارانه و اسـتکباری بشـر اومانيسـت اسـت کـه ضابطه و نامشروع و نفسانيتبیۀ سلط

نيادانه از عالم و آدم دارد. در ساحت تفکـر اومانيسـتی، شـريعت ريشه در تعريف خودب
د تـا کنـها و خود را تنظيم، تعيين و محـدود نمـیانسان با طبيعت، با ديگر انسان ۀرابط

ارچوب و جـوهر و جهـت هـد و چشـومداری بر رابطه بهيميت و نفسانيت ۀمانع سيطر
عنـوان ابـزار تحقـق که از علم بـهتعريفی  ،. به همين دليلکندبخش رابطه را حفظ کمال

استيلای نفسانی مطرح است، اساسا  پيوندی بيمارگونه مابين علم جديد و قـدرت پديـد 
جويانـه، نامشـروع، غيراخلاقـی و مخـرب آيد که ماهيتا  استعمارگرانه، ابزاری، سلطهمی

. اما است زيست و طبيعتمحيط ۀکنندروابط مابين آدميان با خود و يا با طبيعت و ويران
بلکه تصـرف الهـی در  ،اين نکته به معنی عدوانی بودن هر گونه تصرفی در عالم نيست

که تمامی انبيا بـا تصـرف در محـيط پيرامـونی خـود و ايجـاد همچنان ؛عالم امکان دارد
 توحيد بودند. ۀاالهی درصدد ايجاد بستر خداپرستی و اقام ۀجامع
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دنيای امروز،  ۀدی و به دليل مبارزه با کفر پيچيدتوحي ۀبه دليل تحقق انديش ،بنابراين
توحيدی  ۀهای حيات بر مدار انديشبه دنبال هماهنگی تمامی عرصه بايدجريان حق هم 

هماهنگی معادلات تغيير در تمـامی  ۀها هم تنها در سايباشد. هماهنگی در تمامی عرصه
درگيـری  ۀای امـروز صـحندنيـ ۀصـحن ،عبارت ديگر. بهاستها در راستای واحد پديده

ترين شکل آن بين تمدن الهی و تمدن مادی است که ريشه در درگيـری تمدنی در کلان
کراس بـه وتاريخی نور و ظلمت دارد و اگر تمدن مادی امروز يعنـی تمـدن ليبـرال دمـ

در مقابـل  اسـت،روابط عالم و ايجاد نظم نوين در جهـان امـروز  ۀدنبال تصرف در هم
به يک مدل تصرف شامل و حاکم بـر  بايدان تمدن نوين اسلامی هم جريان حق و جري

های مختلف حيات انسانی دست پيدا کند و اسـتعلای های تصرف در عرصهتمامی مدل
تمـدنی  ۀاين به معنـای کارآمـدی انديشـ خود را بر نظام کفر جهانی به اثبات برساند و

 .استتمدنی  ۀکه از ارکان حجيت انديش است

 ریگينتيجه
ای کـه گونـههب ؛معارف اسلامی است ۀتمدن اسلامی به معنای بناکردن مدنيتی جامع بر پاي

سـاختارها  و تمامی ارکان آن از علوم، شوددين در تمامی شئون اين تمدن جاری و ساری 
بر فرهنـگ و محصولات تمدنی گرفته تا سبک زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی

به پذيرش اجتماعی برسد. حـال جهـت تحقـق ايـن مهـم لازم اسـت دين شکل گرفته و 
د. در ايـن شـوخـوبی تبيـين احراز حجيت و اسلاميت چنين تمدنی بهها يا ارکان شاخص

. شـدتفاهم و کارآمدی طرح  مندی،دهعقا معياری ترکيبی چهار شاخص تعبد، ۀمقاله با ارائ
ات نورانی وحـی در بنـاکردن تمـدن جديـد و معنی دلدادگی تمام به کلموحی بهتعبد به 

باور به جامعيت دين اسلام و احتراز از التقاطی فکـر کـردن و بـازيگری بـا معـارف ديـن 
تمدنی بايد نسـبت خـود  ۀهای انديشمندی بدين معنا که تمامی سطوح و لايه. قاعدهاست

مجتهدانـه در صورت منطقی و روشمند تمام کنـد و بـه ديگـر معنـای هرا با معارف دين ب
 ۀدادن تمدن با اسلام برخورد شود. تفاهم به معنای اجماع نخبگـانی پيرامـون انديشـنسبت

تمـدنی و برخـورد فعـال در  ۀتمدنی و کارآمدی به معنای امکان قـدرت تصـرف انديشـ
 .استدرگيری تمدنی با تمدن الحادی و مادی دنيای امروز 
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